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 جنگ تعرفه‏ای 
چین و آمریکا

چین انتظــار دارد تا در ســال جاری میــادی راهبرد 
»ســاخت چین 2025« به ســرانجام برســد و محقق 
شــود. امــا در ســوی مقابلــش آمریــکا قــرار دارد که 
هژمونــی مفــروض خــود را در خطر می‏بینــد و برای 
حفظ جایگاهش می‏کوشد. در این گیرودار و به‏عنوان 
یکی از ابزارهای مقابلــه، جنگ تجاری همانند تجربه 
دوره 2016-2020 دوبــاره شــدت گرفته اســت و در 
جدیدترین اقــدام، چیــن و آمریکا تعرفــه محصولات 
کشاورزی یکدیگر را افزایش داده‏اند؛ چین به میزان 15 
درصد و آمریکا بــه میزان 20 درصد. آیا این پینگ‏پنگ 
به یک توافق تجاری می‏انجامد یا جنگ تجاری شدت 
می‏یابد؟ ترامپ در رویکرد خود به دیگر کشــورها نشان 
داد که از بازی بــزدل )chicken game( پروایی ندارد  و 
در مقابله با هژمونی رو به گسترش چین، عزمش راسخ 
اســت. اما در حال حاضر، بین چیــن و ایالات متحده 
حالتی از پوشش ریســک متقابل به وجود آمده است. 
در سابقه این پینگ‏پنگ تعرفه‏ای جدید و تلافی متقابل 
)tit for tat( از 4 فوریه، اضافه بر عوارض و مالیات‏های 
موجــود در دولت قبلــی ترامپ، تمــام واردات چین به 
ایالات متحده مشمول یک تعرفه 10 درصدی شد. اما 
سوال این است که آیا ترامپ این پینگ‏پنگ را با هدف 
کشاندن چین به سمت یک توافق انجام می‏دهد یا فقط 
در پی مقابله با نفوذ چین اســت؟ آمریکا در بازی تعرفه‏ 
با دیگر کشورها در قبال امتیازگیری تعرفه را برمی‏دارد؛ 
مانند تجربه اخیر بازی تعرفه‏ای با نخســت‏وزیر جدید 
کانادا. اما در قبال چین حتی عوارض دوره اول ریاست 
خــود بر کاخ ســفید را نیز حفظ کرده اســت. در واقع، 
این طور می‏نماید که آمریــکا در تقابل با چین الگویی 
متفاوت دارد و بنا بر اعلان صریح موضعش در دوره اول 
تصــدی، در پی از کار انداختن راهبرد »ســاخت چین 
2025« اســت. بر اساس همین تحولات بود که وزارت 
بازرگانی چین در 4 فوریه اعلام کرد که چین بر برخی از 
کالاهای وارداتی از ایالات متحده تعرفه‏های جدیدی را 
اعمال می‏کند. زغال سنگ و گاز طبیعی مایع مشمول 
15 درصد تعرفه و نفت خام، ماشــین‏آلات کشاورزی و 
خودروهای بزرگ و وانت‏بارها مشمول 10 درصد تعرفه 
شدند. البته چین در این کنش- واکنش فقط به جنگ 
تعرفه‏ای بســنده نکرد و اعلام کرد که در حال تشکیل 
پرونده‏ای علیه ایالات متحده در سازمان تجارت جهانی 
اســت. هرچند که مقررات یا روال دادرسی این سازمان 
چندان نافذ نیست و اقدام چین فقط گامی برای اقناع 
افکار عمومی به شــمار مــی‏رود. دامنه جنگ تعرفه‏ای 
چین بسیار گســترده و متنوع است و حتی به صادرات 
فلزات کمیاب نیز رســیده اســت امــا از دل این تقابل 
و پینگ‏پنگ تعرفــه‏ای می‏توان بخشــی از ترجیحات 
طرفیــن را شناســایی کرد. برای نمونه چیــن به دنبال 
کاهش نظارت بر ســرمایه‏گذاری‏های خــود در ایالات 
متحده اســت که در دوره اول دولت ترامپ تشدید شد. 
چین خواستار احیای شرایط ســرمایه‏گذاری خود در 
دوران اوباما اســت که سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی 
دوطرفــه افزایش یافت. گذشــته از این، چین به دنبال 
حــذف محدودیت‏های اعمالی ترامپ برای فناوری نیز 
هســت اما این حوزه پرچالش اســت و ساختار جدید 
تکنوفئودالــی جهان نیــز امکان فروکــش تقابل‏های 
ایــن میــدان را کمرنگ می‏کند. به‏خصــوص که اخیراً 
شرکت‏های چینی مانند DeepSeek  پیشتازی آمریکا 
در زمینــه هوش مصنوعــی را به چالش کشــیده‏اند. 
می‏توان ایــن نکته را نیز افزود کــه کنترل‏های تجاری 
چین انگیزه‏های سیاسی نیز دارند. از همین رو است که 
جدیدترین ممنوعیت‏ها در قالب محدودکردن صادرات 
مواد معدنی حیاتی به ایالات متحده به چشم می‏خورد و 
چیرگی چین را در زمینه زنجیره‏های تامین و دسترسی 
به مــواد مورد اســتفاده در فناوری پیشــرفته منعکس 
می‏سازد. چین برای استفاده از تحریم‏ علیه شرکت‏های 
آمریکایــی، تمایل زیادی پیدا کرده اســت. تلاش‏های 
اخیر پکن برای اعمال نفوذ در بازارهای کلیدی، مانند 
هواپیماهای بدون سرنشــین و مــواد معدنی حیاتی، 
نشانگر تمایل فزاینده برای تقویت زنجیره‏های تأمین و 
تحمیل هزینه‏های اقتصادی بر کشورهای رقیب است. 
به‏طور کلی، چین از اهرم اقتصادی خود برای دستیابی 
به اهداف سیاســی بلندمــدت اســتفاده می‏کند. در 
چنین شرایطی، این کشور برای تثبیت قدرت فزاینده 
تجاری خود می‏کوشد تا نیروی محرکه اصلی در تغییر 
الگوها و ترتیبات حاکم بر اقتصاد و تجارت بین‏المللی 
باشد. بنابراین، سیاســت‏گذاران چینی در حال ایجاد 
چندین قالب جهانی، منطقــه‏ای، دوجانبه از ترتیبات 
ژئواکونومیکی در زمینه‏هــای مختلف تجاری- مالی-
لجستیکی هستند، اما در کنار این ابتکارعمل‏ها، دامنه 
مدیریت‏شــده‏ای از جنگ تجاری را نیز برای دسترسی 
به اهداف بلندمدت خود و کشــاندن حریف به منطقه 

مساعد منافع‏شان ضروری می‏پندارند.
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چین و روسیه طلاق نمی‏گیرند
سیاست ترامپ در نزدیکی به روسیه برای دور کردن پوتین از چین جواب نخواهد داد

بسیاری از سیاست‏گذاران سیاست خارجی آمریکایی آرزو دارند 
هنری کیسینجر بعدی باشند. چه موافق باشند یا نه، اما آنها به 
کیســینجر به عنوان الگویی از سیاست‏مداری که محاسبات 
زیرکانه مبتنی بر منافع ملی داشت نگاه می‏کنند. آنها زیرکی 
ژئوپلیتیکی و تعهد کیسینجر به دیپلماسی را ستایش می‏کنند. 
کیسینجر سیاست‏مداری بود که بر روابط بین‏الملل اثر گذاشت 
و تحولات زیادی را شکل داد. شاید بتوان گفت که هیچ مانور 
دیپلماتیکی به بزرگی ابتکار دیپلماتیک کیسینجر در گشایش 

درهای چین به روی آمریکا در سال 1972 نیست. 
بــا داغ شــدن دوبــاره فضای رقابــت قدرت‏هــای بزرگ، 
سیاســت‏گذاران امروزی ایالات متحده ممکن است وسوسه 
شوند موفقیتی که کیسینجر به دست آورده بود را با سازماندهی 
یک طرح »کیسینجر معکوس« تکرار کنند. درونمایه این طرح، 
قرار دادن روســیه در مقابل چین در حال ظهور با هدف ایجاد 
بالانس است. این درست عکس کاری است که کیسینجر در 
سال 1971 انجام داد. یعنی همان زمانی که او به عنوان مشاور 
امنیت ملی ریچارد نیکسون مشغول به کار بود. در یک مقاله 
تأثیرگذار که در ســال 2021 در وب‏ســایت شورای آتلانتیک 
منتشر شد، نویسند‏ه‏ای ناشــناس، با عنوان یکی از مقامات 
دولتی سابق، پیشنهاد کرد که واشنگتن »تعادل مجدد روابط 
خود با روســیه« را ایجاد کند، زیرا »به نفع ایالات متحده است 
که از تعمیق بیشتر پیمان مســکو-پکن جلوگیری کند«. در 
همین چند ماه اول، به نظر می‏رســد کــه دولت ترامپ به این 
ایده علاقه‏مند شده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، 
خواستار برقراری »رابطه« ایالات متحده با روسیه شد تا روسیه 
به طور کامل به چین وابســته نشود. اجرای طرح »کیسینجر 
معکوس« همچنین توجیــه خوبی برای دونالــد ترامپ برای 
نزدیک شدن به رئیس‏جمهور روسیه است. آمریکایی‏ها پوتین 
را دوســت ندارند، امــا اگر بتوان بازکردن آغــوش ترامپ برای 
دیکتاتور روســیه را عمل‏گرایانه، واقع‏گرایانه یا کیسینجرگونه 

معرفی کرد، ممکن است آن را بپذیرند.
به‏طور انتزاعی، دور کردن روسیه از چین برای تغییر موازنه 
قوا به نفع ایالات متحده ایده جذابی به نظر می‏رســد. اما در 
دنیای واقعیت، ایده بدی اســت. مهمتر از همه، قیاس روابط 
آمریکا - روســیه با روابط آمریکا - چین در دوران جنگ سرد و 
دهه 1970 قیاسی ناقص است. در آن زمان، واشنگتن شکاف 
عمیق بین چین و شوروی را شناسایی کرده و از آن استفاده کرد 
تا روابطش را با پکن بهبود بخشد. امروز نه‏تنها چنین شکافی 
وجود ندارد، بلکه پکن و مســکو اکنون شــرکای اســتراتژیک 
واقعی هســتند. هم پوتین و هم شی‏جین‏پینگ، رهبر چین، 
ایالات متحده را بزرگترین تهدید برای کشورهای متبوع خود 
می‏دانند و یک رابطه نهادینه‏شده براساس منافع مادی همگرا 
و ارزش‏های استبدادی مشترک ایجاد کرده‏اند. پوتین دلیلی 
ندارد که از حمایت گســترده، ملموس و قابل اعتماد چین از 
اقتصاد غیرنظامی و صنایع دفاعی روســیه دست بردارد و به 
جایش روابط با واشــنگتن را که ممکن است پس از پایان دوره 

ریاست‏جمهوری ترامپ در سال 2028 دوام نیاورد، بپذیرد. 
عــاوه بر این، حتی اگر ایالات متحده بتواند روســیه را از 
چین جدا کند- که نخواهد توانست- باز هم نزدیکی واشنگتن 
به مسکو منافع واقعی کمی برای مردم آمریکا به همراه خواهد 
داشت و هزینه گزافی برای سایر منافع ایالات متحده به دنبال 
خواهد آورد. پوتین هرگز به ایالات متحده کمک نخواهد کرد تا 
در مقابل چین بازدارندگی ایجاد کند و یا پکن را مهار کند. در 
عوض، او از اشتیاق آمریکا برای روابط بهتر استفاده می‏کند تا 
همزمان با بازسازی اقتصاد و ارتش روسیه، واشنگتن و پکن را 
از هم دور کند. حتی روند نزدیکی به مسکو نیز مضر خواهد بود 
زیرا هر لطفی که ایالات متحده در حق روســیه می‏کند باعث 
می‏شــود که روســیه بیش از پیش با اروپا بیگانه شود. از نظر 
نظامی، کمکی که روسیه می‏تواند به آمریکا بکند بسیار کمتر 
از کمک ناتو است. مسکو در مقایســه با اتحادیه اروپا شریک 
تجاری و ســرمایه‏گذار بسیار ضعیف‏تری اســت. تلاش برای 
نزدیک‏شــدن به مســکو به معنای مبادله یک مجموعه قوی، 
ثروتمند و قابل اعتماد از متحدان با یک شریک ضعیف، فقیر 
و متزلزل است. این تبادلی است که کیسینجر، به عنوان یک 

واقع‏گرای متعهد، هرگز انجام نمی‏داد.

تاریخ همیشه تکرار نمی‏شود �
ایــده نزدیکی با چین ایده نیکســون بود نه کیســینجر. 
نیکســون در ســال 1967، قبل از اینکه رئیس‏جمهور شود، 
در فارن افرز نوشــت که »هر سیاست آمریکا در قبال آسیا باید 
فوراً با واقعیت چین تطبیق یابد«، و واشنگتن »نمی‏تواند چین 
را برای همیشــه خارج از خانواده دولت - ملت‏ها به حال خود 

رها کند تا خیالاتش را پرورش دهد، نفرت‏هایش را تقویت کند 
و همسایگانش را تهدید کند.« نیکسون تصور سازش با چین 
را در ذهن داشت چراکه مائو زدونگ، رهبر چین هم به همین 
مسئله می‏اندیشید. اگرچه واشنگتن همچنان مشکوک بود 
که پکن و مسکو مخفیانه با هم هماهنگ می‏شوند، اما اتحاد 
چین و شــوروی از اواخــر دهه 1950 پس از بــروز اختلافات 
شدید بین مائو و رهبر شوروی نیکیتا خروشچف پایان یافت. 
در اواخر دهه 1960، چین و اتحاد جماهیر شــوروی عملًا در 
حال جنگ بودند؛ نبرد در مرز شمال‏شرقی دو کشور در اطراف 
جزیره ژنبائــو، واقع در رودخانه‏ای که دو کشــور را از هم جدا 
می‏کرد، چنان شدید شد که مائو حتی رهبران سیاسی چین 
را در آگوست 1969 از پکن تخلیه کرد. در همان زمان، چین 
در داخل به واسطه انقلاب فرهنگی وضعیت خوبی نداشت. 
بنابراین، هنگامی که کیسینجر برای اولین بار در سال 1971 
وارد پکن شد، چین فقیر، منزوی، ناکارآمد و در حال جنگ با 
شوروی بود. کیسینجر نیازی نداشت همتایان چینی خود را 
متقاعد کند که از مســکو فاصله بگیرند. چین و روسیه سابق 

قبلًا از هم جدا شده بودند.
روابــط روســیه و چین امروز بســیار متفاوت اســت. هیچ 
شکافی بین طرفین وجود ندارد که بتوان از آن بهره‏برداری کرد. 
مطمئناً، پکن در واکنش به تهاجم تمام‏عیار پوتین به اوکراین 
در ســال 2022 محتاطانه عمل کرده اســت: بــه جای دادن 
رأی مخالف به قطعنامه‏های سازمان ملل در محکومیت حمله 
روســیه به اوکراین، رأی ممتنع داده است. هرگز الحاق خاک 
اوکراین توسط مسکو را به رسمیت نشناخته است. تاکنون از 
ارسال سیستم‏های تسلیحاتی کامل به روسیه خودداری کرده 
است و با احتیاط تحریم‏های غرب را زیر پا گذاشته است. این 
مواضع کرملین را ناامید کرده اســت اما شکاف بزرگی بین دو 
کشور ایجاد نکرده است. در نهایت، انگیزه‏ای که پوتین و شی را 
متحد می‏کند، بسیار بیشتر از انگیزه‏ای است که ممکن است 

باعث جدایی‏شان شود.
رهبران روسیه و چین دیدگاه مشترکی درباره جهان دارند 
که بر مبنای تعهد متقابل آنها به استبداد و خصومت مشترک 
با ایالات متحده استوار شده است. هر دو از سوی کشورهای 
دموکراتیک و ایده‏های دموکراتیک احســاس خطر می‏کنند. 
پوتین و شــی همــواره از ایــالات متحده به دلیــل حمایت از 
»انقلاب‏های رنگی« در همســایگی خــود و تلاش برای مهار 
قدرت روسیه و چین در اروپا و آسیا انتقاد کرده‏اند. آنها معتقدند 
که ایالات متحده بزرگترین تهدید برای ثبات داخلی و امنیت 
خارجی کشورهایشان اســت. از نظر آنها، واشنگتن از قدرت 
بسیار زیادی در جهان برخوردار است و در ترویج دموکراسی و 
حقوق بشر بیش از حد پیش رفته است. آنها می‏خواهند نفوذ 
اقتصادی، نظامی و سیاسی ایالات متحده را کاهش دهند، و 
همچنین نظم بین‏‏المللی لیبرالی را که ایالات متحده از زمان 
جنگ جهانــی دوم بنا کرده، تضعیف کنند. آنها یکدیگر را به 
عنوان شرکای مهم در این تلاش مشترک می‏بینند. شاید خود 
ترامــپ متعهد به ترویج دموکراســی یا حفظ نظم بین‏المللی 
لیبرال نباشد، اما پوتین و شی انتظار دارند که یک رئیس‏جمهور 
آمریکا دهه‏ها استراتژی و سنت سیاست خارجی ایالات متحده 

را به راحتی از یاد نبرد.
پوتین و شــی صرفاً به دنبال امن کردن جهان به کام خود 
نیستند. آنها همچنین می‏خواهند قواعد، هنجارها و نهادهای 
بین‏المللی را شکل دهند تا اســتبداد و توسعه تحت رهبری 
دولت را به اندازه دموکراســی و ســرمایه‏داری مشــروع جلوه 
دهند. برای پیشــبرد چشــم‏انداز خود، این دو رهبر از طریق 
ســازمان‏های چندجانبه مختلفی که ایالات متحــده را کنار 
گذاشته است،  مانند گروه 10کشوری به نام بریکس و سازمان 
همکاری شانگهای )SCO( که روسیه و چین اعضای موسس 

آن هستند، عمل می‏کنند.
ارتبــاط شــخصی نزدیک بیــن پوتین و شــی، همکاری 
کشــورهای آنها را تســهیل و تقویت می‏کند. پوتین، شــی را 
مهم‏ترین شریک خود در جهان می‏داند و شی که پدرش اتحاد 
چین و شوروی را در زمان مائو مدیریت می‏کرد، علاقه خاصی 
به روسیه دارد. این دو رهبر ده‏ها بار با یکدیگر ملاقات کرده‏اند. 
آنها یکدیگر را دوست دارند یا اگر دوست ندارند، در جعل‏کردن 
دوستی بسیار خوب عمل می‏کنند. در دوران رهبران مختلفی 
که در دو کشور به قدرت رسیدند، سابقه خیانت و بی‏اعتمادی 
بین روســیه و چین، که با تسخیر قلمرو چین توسط روسیه، 
درگیری با حوزه‏های نفوذ، اختلافــات فرهنگی و اختلافات 
مرزی اوج گرفته بود، مانع از روابط دوجانبه به دو طرف بود اما 
امروز روابط شخصی پوتین و شی این منابع احتمالی تنش را 
خنثی می‏کند و تا زمانی که هر دو در قدرت باقی بمانند، هیچ 

شکافی بین کشورهایشان وجود نخواهد داشت.
همــه عوامل همچنیــن باعث گســترش ســریع منافع 
اقتصادی و نظامی بین روســیه و چین شده است. طی چند 
دهه گذشــته، دو کشــور به‏طور فزاینــده‏ای در زمینه فروش 
انرژی، معاملات سرمایه‏گذاری، انتقال تسلیحات، پروژه‏های 
صنعتی دفاعی و تمرینات نظامی مشترک همکاری کرده‏اند. 
اتکای روســیه به چین از زمان تهاجــم تمام‏عیار به اوکراین در 
سال 2022 به طور قابل توجهی عمیق‏تر شده است. در سال 
2023، تجارت دوجانبه به 240 میلیارد دلار رسید که بالاترین 
ارزش آن در تاریخ است. روسیه پس از از دست دادن بازارهای 
اروپایــی خود برای نفــت و صادرات، بــه درآمدهای حاصل از 
فروش انرژی به چین برای تامین مالی جنگ وابســته شــده 
است. شــرکت‏های دفاعی روســیه قطعات مهمی را از چین 
برای ســاخت ســاح‏های جدید دریافت می‏کنند و چین به 
سرعت صادرات کالاهای مصرفی خود به روسیه را افزایش داده 
اســت و شکافی را که غیبت کالاهای غربی در روسیه به جای 
گذاشته‏اند، پر کرده است. بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی 
Rhodium Group، تنها در بخش خودرو، سهم بازار چین در 
روسیه بین سال‏های 2021 تا 2023 از 9 درصد به 61 درصد 

افزایش یافته است.

یک دستور احمقانه �
ترامپ بــا تهدید به الحــاق گرینلند و اعمــال تعرفه‏های 
جدید، آب رقابت قدرت‏های بزرگ را با خصومت با نزدیک‏ترین 
متحــدان ایالات متحده، به‏ویژه کشــورهای اروپــا و آمریکای 

 سفیر اسبق آمریکا 
در روسیه
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استاد دانشگاه استنفورد
ایوان مدیروز
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امروز بسیار متفاوت 
است. هیچ شکافی 

بین طرفین وجود 
ندارد که بتوان از 

آن بهره‏برداری کرد. 
مطمئناً، پکن در 

واکنش به تهاجم 
تمام‏عیار پوتین به 
اوکراین در سال 

2022 محتاطانه عمل 
کرده است: به جای 
دادن رأی مخالف به 
قطعنامه‏های سازمان 

ملل در محکومیت 
حمله روسیه به 

اوکراین، رأی ممتنع 
داده است. هرگز 

الحاق خاک اوکراین 
توسط مسکو را به 
رسمیت نشناخته 
است. تاکنون از 

ارسال سیستم‏های 
تسلیحاتی کامل به 

روسیه خودداری کرده 
است و با احتیاط 

تحریم‏های غرب را 
زیر پا گذاشته است
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